
    

 مازندران –قرآن 

1 
: حیاة، محیا(                                       الف( مرگ 

ی
 )قرار داد:جَعَلَ(ب( بر افراشت )زندگ

حوا(ج( شتر                                                                          د( اصلاح کنید 
َ
صل

َ
 1 )اصلاح کردند: ا

1 

 آرامشمَهد: محل 
 حَدید: آهن
در: اندازه

َ
 ق

جَل: مدت
َ
 ا

 مُسَمًی: مشخص( ←)کلمه اضافه

2 

1 

 الف( علف
 ب( سرزمی   
 ج( جاودان

 د( آسان کردیم
بار: نابودی( ←)کلمه اضافه

َ
 ت

3 

1 

 الف( راه 
 ب( چشمه ها
 ج( پند، یاد
 د( کم، اندک

4 

1 

 الف( درست
( که گمان نمی کند )نکند( –ب( نادرست   ترجمه درست: از هر کجا )هر جایی
 ج( درست

  ترجمه درست: مساوی نیست –د( نادرست 

5 

1 

(الف( شنوای دانا )  شنوای بینا: السَمیعُ البَصت 
 ب( پس وقتر که نماز تمام شد

 ج( سختر بسیار
 د( پس آیا نمی بینند

6 

1 

 الف( اگر می خواهیم
 استب( برای شما بهتر 
 ج( یاری می کند او را

 د( انجام دادند کارهای خوب
 
 
وی کرد از او( ←)ترجمه اضاف بَعوهُ: پت 

َّ
 اِت

7 

3 

 الف( کسای  که کافر شدند
 ب( اهل دوزخ )آتش فروزان(
 ج( اگر می دانستید )بدانید(

 د( ختر بزرگ
 ه( نازل کرد آرامش را

ده  شد( و( چگونه هموار شد )گستر

8 

حسام سپاهی  98کنکور تجربی   28رتبه  –امیر  
 پزشکی علوم پزشکی تهران

    

 

   


